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موضوع: تکیه درخونگاه
ویژگی: نخل تکیه و دستور ناصرالدین شاه برای 

خون بس
***

تکيه درخونگاه یکی از قدیمی ترین تکيه های تهران 
است که به واســطه اتفاقی که بين اهالی چال ميدان 
و درخونگاه رخ داده در تاریخ ماندگار شــده اســت. 
نخل قدیمی ای در این تکيه وجــود دارد که به علت 
خاصی سال هاســت از آن خارج نشــده است. این 
نخل حسن ختام دعوای خونبار 2محله درخونگاه و 
چال ميدان بوده است. ماجرای نخل 300ساله تکيه 
و اینکه سال هاست از در آن بيرون نرفته است، خود 
حکایت ها دارد. نصرالله حدادی، تهران پژوه می گوید: 
»سال ها پيش بين چال ميدانی ها و اهالی درخونگاه 
در  ماه محرم درگيری بزرگی شکل می گيرد. دعوا بر 
ســر این بود که هيئت کدام محله باید زودتر به بازار 
برسد و آیين محرم را اجرا کند. این مجادله ها کم کم 
به دعوای بزرگی می انجامــد و در این حين مردی از 

اهالی درخونگاه کشته می شود.«
حميدرضــا نارنجی نژاد، عضــو هيأت مدیره انجمن 
ســنگلج درباره این روایت تاریخــی می گوید: »این 
دعوا و اتفاق به گوش ناصرالدین شــاه می رســد و او 
دســتور می دهد نخل هيئت چال ميدانی ها به نشانه 
خون بس به تکيه درخونگاه منتقل شــود. گویا چند 

باری هم چاله ميدانی ها نخل را دوباره پس می گيرند، 
ولی این بار شــاه دســتور می دهد در تکيه را کوتاه و 
کوچک کنند تا نخل از آن رد نشود که با این کار قصد 
خجالت زده کردن چال ميدانی ها را داشته است. بعد 
از آن پایه های نخل را در خاک فرومی برند و الان هم 
اگر به تکيه بروید، متوجه این موضوع می شــوید. در 
وسط تکيه هم گودالی است که با خاک پر شده است. 
گویا در دوره رضاشــاه که مانع عزاداری های محرم 
می شدند، وسایل قدیمی عزاداری هيئت را در زمين 
دفن می کردند تا دســت آژان های شاه نيفتند. تکيه 
درخونگاه در بازار این محله قــرار دارد و از موقوفات 
رضا قلی خان اســت. او وصيت می کند که کسبه باید 
سالی 2 ماه کسب وکار را تعطيل کنند و این محل به 
تکيه تبدیل شــود.« اکنون بعد از سال ها ارادتمندان 
سالار شهيدان امام حسين)ع( هر سال محرم در این 
تکيه دور هم جمع می شــوند و با آداب ورسوم خاص 
عــزاداری می کنند. نارنجی نژاد دربــاره ارادت مردم 
به تکيه درخونگاه و نخل معروفش می گوید: »رســم 
پرچم گردانی بسيار مورد توجه جوانان محله است و هر 
سال با شور و هيجان خاصی در تکيه برگزار می شود. 
هر جوانی که حاجتی دارد نيت می کند و پرچم را دور 
تکيه می چرخاند و دیگران روضه می خوانند و اشک 
می ریزند. زنان هم به  رسم هرساله برای حاجت روایی 

در کنار نخل قدیمی تکيه حلوا می پزند.«

نخلی که خونبهای یک نزاع شد

موضوع: خانه شیخ قاسم حرمی
ویژگی: قدمت 100ساله نخستین روضه 

خانگی سنگلج 
***

اهالی سنگلج با خانه آجری و رنگ ورورفته 
کوچــه شاه حســينی که چند ســال قبل 
تخریب و از نو ساخته شد، خاطرات بسياری 
داشتند. قدیمی های محله روایت می کنند 
که نخستين روضه خانگی سنگلج در همان 
خانه برپا شد و مرحوم شيخ قاسم حرمی بانی 

برپایی روضه بود.
حاج قاســم حرمی در اواخر دوره قاجار برای 
زیارت حرم امام حسين)ع( به کربا رفت، اما 
برای مدت طولانی آنجا ماندگار شــد. صحن 
زیارتگاه امام حســين)ع( آنقدر برای شــيخ 
قاسم دلنشين بود که برای مدتی طولانی آنجا 
ماندگار شد و نماز جماعت را داخل حرم اقامه 
می کرد. حميدرضا نارنجی نــژاد، عضو هيأت 
مؤسس انجمن سنگلج، برپایی روضه خانگی در 
سنگلج را سوغات حاج قاسم از کربا می داند و 
می گوید: »آنطور که قدیمی ها روایت می کنند 
حاج قاســم طی مدت حضورش در کربا، به 
نجف می رفت و از محضر علمــای آن روزگار 
نجف بهره می برد. شــيخ بعد از مدتی به ایران 
برگشت و روضه فاطميه را در خانه قدیمی اش 
برپا کرد. شــيخ قاســم حرمی طبقــه پایين 
خانه اش را به مراســم روضه خوانی اختصاص 
داد و قدیمی هــای ســنگلج گواهی می دهند 
که قبل از او هيچ مجلس روضه ای در سنگلج 
برپا نشــده بود.«  روضه خانگی مرحوم شيخ 
قاسم حرمی که بيش از 100سال قدمت دارد، 
همزمان با ایام شهادت حضرت زهرا)س( برپا 
می شود و با گذشت دهه های طولانی، نوه های 
شيخ قاسم مسئوليت برپایی روضه را بر عهده 
دارند. خانه آجری شيخ جای خودش را به یک 
آپارتمان نوساز داده، اما مراسم روضه همچنان 
در طبقه پایين ساختمان جدیدالتاسيس برپا 
می شــود تا برپایی10مجلس روضه خاندان 
حرمی در ایام فاطميه محقق شــود. به گفته 
قدیمی های محله، افراد مشهوری چون شيخ 
محمدتقی فلســفی، مرحوم امامی کاشــانی، 
مرحوم آیت الله مهدوی کنی و سيدابوالقاســم 
شجاعی ازجمله کســانی بودند که پای روضه 

شيخ قاسم می نشستند. 

روضه 100ساله در 
بیت الفاطمه س

موضوع: حسینیه نوباوگان قنات آباد
ویژگی: ساخت نخستین حسینیه  در بازارچه 

قنات آباد 
***

حســينيه قدیمی محله ســنگلج در بازارچه قنات آباد 
قدیم حالا دیگر به یکی از نمادهــای این محله قدیمی 
تبدیل شده اســت. نمای بيرونی حسينيه حال و هوای 
تهران قدیم را دارد و معلوم اســت که چند دهه را پشت 
سر گذاشته است. قدمت حسينيه نوباوگان قنات آباد به 
دهه 20شمســی برمی گردد که عده ای از نوجوان های 
محله تصميم گرفتنــد هيئت محلی تاســيس کنند. 
هيئت خانگی بچه های قنات آباد ابتدا به طور هفتگی برپا 
می شد. نوجوان های محله یک عامت هم با حلبی ساخته 
بودند که در خانه حاج سيدعباس صادق الحسينی بود و 
شب های محرم با دسته سينه زنی آن را حمل می کردند. 
یک دهه بعد اهالی محله به هيئت نوباوگان پيوستند و آن 
موقع بود که همه برای ساخت حسينيه محلی به صرافت 
افتادند. وقتی ریش ســفيد ها وارد گود شدند، پایه های 
یکی از نخستين حسينيه های محله سنگلج هم گذاشته 
شــد. نصرالله حدادی، تهران پــژوه می گوید: »هيئت 
نوباوگان قنات آباد در ابتدا نامش »کودکان ابوالفضلی« 
بود. این هيئت سال 1307تاسيس شد و مسئوليت آن 
با آقای مقدســيان بود. بعد هم حاج اکبــر ناظم، آقای 
ارباب و آقای ناظری پرچمدار هيئت شدند و سنگ بنای 
حسينيه از همان موقع گذاشته شد.« طبق روایت های 
محلی، آقای ناظری که از متوليان اصلی هيئت نوباوگان 
قنات آباد بود ســال 1357ملکی را کــه در چند قدمی 
ورودی بازارچه سنتی قنات آباد بود، خرید و به ساخت 
حســينيه اختصاص داد. حدادی در این باره می گوید: 
»وقتی قرار شد حسينيه ساخته شود همه اهالی سنگلج 
و بانيان هيئت نوباوگان قنات آباد دســت به دست هم 
دادند و حســينيه در کمترین زمان ممکن ساخته شد. 
طبق توصيه آقای ناظری، یک زیرزمين برای آشپزخانه 

و یک طبقه هم برای اجرای مراسم سينه زنی ساختند و 
این بنا با گذشت حدود نيم قرن دست نخورده باقی مانده 
اســت. در این حسينيه افراد مشــهوری مثل علی اکبر 
ناطق نوری، سيدابوالقاســم شجاعی و مرحوم علی اکبر 
هاشمی رفسنجانی به عنوان واعظ، سخنرانی کرده اند.«  
در هيئت قنات آباد رسم بر این است که به مياندار هيئت 
به واســطه نظمی که به مراسم سينه زنی می دهد، لقب 
ناظم می دهند. در ســال های ابتدایی حاج حسن ناظم، 

مياندار هيئت بود و بعد از درگذشت او حاج اکبر، ناظم 
هيئت شد. حاج اکبر ناظم، پدر معنوی بچه های هيئت 
نوباوگان قنات آباد بود و نوحه هایی که از او به جا مانده 
هنوز در این حسينيه خوانده می شود: »قدیمی ها روایت 
می کنند که حاج اکبر ناظم، سواد نوشتن نداشت و هر 
نوحه ای به دلش می نشست از فرزندانش می خواست آن 
را یادداشت کنند. بعد هم با کمک آنها نوحه ها را حفظ 

می کرد و در هيئت می خواند.« 

عزاداری کودکان ابوالفضلی زیر طاق بازارچه
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